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محســن وزیری مقــدم از شــاخص‌ترین 
نقاشــان نوگرای ایــران جمعه 16 شــهریور 
1397 در سن ۹۴ ســالگی درگذشت. وی از 
نخستین دانش‌آموختگان دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران بود و در سال‌های ۱۳۴۸ 
تا ۱۳۵۵ ریاســت دانشــکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران را بر عهده داشت. وزیری مقدم 
که ساکن شــهر رم ایتالیا بود تا آخرین هفته 
های زندگی اش به خلق آثــار هنری ادامه داد 
و تعدادی از این آثار در ســال های گذشته در 
گالری اعتمــاد تهران هم بــه نمایش درآمد. 
وی شــرکت در بیش از ۵۰ نمایشگاه انفرادی 
و گروهی و شرکت در ســه دوره بی‌ینال ونیز، 
همچنین کسب لوح افتخار »شخصیت اثرگذار 

اروپایی« ۲۰۰۶ را در کارنامه دارد.
وزیری مقدم یکی از پیشروترین هنرمندان 
نسل اول مدرنیسم در ایران است که بی‌پروایی 
و تجربه‌گرایی به علاوه ســازمان‌دهی و دقتی 
که در ســاختارهای گاه پیچیده بــه ویژه در 
مجســمه‌هایش دنبال می‌کرد آثــارش را به 
ترکیبی دلنشین و استخوان‌دار از غریزه و تعقل 

در بیان هنری رهنمون کرده است. 
وزیری مقدم را باید در کارزارهای گوناگونی 
از هنر معاصــر در رده پیش‌قراول‌ها جای داد. 
او برای اولین بار ســاختار مجسمه‌هایش را به 
نحوی ســازماندهی کرد که دخالت مخاطب 
در چیدمان اثر را امکان‌پذیــر می‌کرد. این‌ها 

همان مجســمه‌های چوبــی او بودنــد که از 
اتصال متحرک ســطوح و لغزیدن آن‌ها روی 
یکدیگر قابلیت جابه‌جایــی و تغییر در فرم را 
پیدا می‌کردند و حتی مخاطب می‌توانســت 
به اختیار یا به زعم خــود چیدمانی دلخواه از 
آن ایجاد کند. این خصلت حرکتی مجسمه‌ها 
، مجســمه های او را از فرم های مطلق دور می 
کرد و شکل‌پذیری پویایی به آن‌ها می‌بخشید.  
اگر این خصلت اولین امــکان دخالت و تعامل 
مخاطب در تاریخ هنر معاصر ایران محســوب 
نشــود لااقل در مجسمه‌ســازی پیش از این 

سابقه‌ای نداشته است.
در هم آمیزی نقاشــی و حجم یکی دیگر از 
دســتاوردهای او در هنر معاصر ایران بود که 
حد فاصل کهن این دو هنر را از میان برداشت. 
او این کار را چنان ترتیب داد که مجسمه‌های 
متحرکش به کولاژی از رنــگ و بافت تبدیل 
شــدند.  از دیدگاه او نقاشــی بیان آن چیزی 
نیست که همه می بینیم، بلکه آن چیزی است 
که در درون ما شــکل می گیرد و در هستی ما 
وجود دارد؛ ثمره برداشــت هایی است که ما از 
زندگی و از جهان و از اطراف می کنیم و حتماً 
لازم نیست این ثمره به صورت شکل شناخته 
شده جلوه کند؛ همجنان که پل کلی می‌گوید 
»هنر دیدنی‌ها را بازگــو نمی‌کند بلکه آنچه را 
که دیده شدنی نیســت قابل دیدن می کند.« 
وزیری مقدم بر این اســاس است که شروع به 
تجربیاتی تازه در نقاشی می‌کند. در دوره‌های 
اول نقاشی‌هایش از یک نقطه شروع می کند و 

این نقطه را در فضا گسترش می دهد به مربع‌ها، 
مســتطیل‌ها، خط‌ها، ریتم‌ها و تکنیک‌های 
مختلف. در دوره‌ای دیگر به رنگ‌پاشــی‌های 
انتزاع گرا  روی می‌آورد. نقاشــی‌های وزیری 
مقدم به صورت ویژه‌ای تداعی کننده اســت و 
در جایگاه تصاویری برای بیان کشــف حالات 
عاطفی - هیجانــی هنرمند قــرار می‌گیرند. 
در حقیقت نقاشــی‌های او برخواســته از نگاه 
خالق خود به پدیده‌ها اســت. آنچه این آثار را 
متمایز می‌کند و ظرفیت‌های ویژه ذهنی را در 
آن‌ها بارور می‌کند برخورد مســتقیم هنرمند 
با عنصر رنگ و همســو کردن ذهن با آن است. 
ضرباهنگ و حرکت‌های قلم در نقاشــی‌های 
وزیری مقدم بیش از آنکه جنبه هم پوشــانی 
داشته باشــند تکمیل کننده و تلفیقی به نظر 
می‌آینــد و ورســیون‌هایی کــه از ریتم‌های 
موازی شــکل می‌گیرد در حقیقت اجراهایی 
چندباره و آزمون‌هایی هیجانی از روند شــکل 
گیری ســاختار نهایی اثر را تشکیل می‌دهد. 
به نظر می‌رســد هنرمند وســعت رنگ‌ها را تا 
حدی بر مبنای تعریف خــود از نقش و هویت 
عناصر به کار می‌گیرد. ســطوح گســترده‌تر 
عموما رنگمایه‌های خاموش دارند و رنگ‌های 
درخشان در ابعاد کوچک‌تری محدود شده‌اند. 
این کارکرد موجب شده تا رنگ‌های درخشان 
به واسطه طول موج بالایشان کلیت اثر را تحت 
تاثیر قرار ندهند و دیگر عناصر تابلو هم مجال 

دیده شدن را پیداکنند.
او اهل کشف بود؛ شــاید نه در بعد معنایی، 

اما پهنه کشف و شــهود او در همان عناصری 
خلاصه می‌شــد که ذهن تیزبینــش از میان 
امکانــات و ظرفیت‌های موجــود در طبیعت 
یا مصنوعات بشری برمی‌گزید و به کارکردی 
هنرمندانه وا می‌داشــت. بومی که به گستره 
ســاحل دریا برمی‌گزیــد و شــیارهایی که با 
ســرپنجه‌هایش بر آن ایجاد می‌کــرد پهنه 
بی‌حد و مرزی داشــت و حتی آن هنگام که رد 
انگشتان را به عنوان یکی از دوره‌های کاری به 
سطح بوم‌هایش کشانده بود، سفیدی بوم که از 
لابلای رد انگشتانش پیدا بود راه به همان حس 
بی‌انتهایی اولیه‌اش می‌بــرد. چنانکه او خود 
می‌گوید همواره در فکــر تجربه‌گرایی و ایجاد 
فضاهای جدید در آثارش بوده همین زمینه‌ای 
را برای او بوجــود آورده که آمــاده پذیرفتن 
الهامات در هر موقیعتی باشــد. به این ترتیب 
نقاشی‌های شــنی او هم در یک رابطه خیلی 
دوســتانه با طبیعت شــکل می گیرد. وزیری 
مقدم همین بازی با شن را دنبال می کند و این 

ایده را روی بوم می آورد. 
محســن وزیری مقدم هنرمندی است که 
انتقال تجربه‌ها و دانش هنری خود را در قالب 

انتشار کتاب و آموزش هنر همواره و به موازات 
خلق آثار هنری‌اش پیش برده و علاوه بر نقش 
مهمی که بــا خلق آثار پیشــرو در هنر معاصر 
ایفا کرده در آموزش‌های هنری و تدوین مواد 
آموزشی نیز سهم عمده‌ای به خود اختصاص 
داده اســت. »یادمانده‌ها« آخرین کتاب او که 
از سال‌ها پیش آماده شده بود، حالا  همزمان با 
درگذشت هنرمند به انتشار رسیده است. این 
کتاب در حقیقت بخشــی از تاریخ هنر معاصر 
ایران و روایتگر بیشــتر از هشت دهه از زندگی 
و حیات هنری این هنرمند است. تنها اشاره به 
یکی از عنوان کتاب‌هایی که او در تبیین مبانی 
هنرهای تجسمی تدوین کرده کافی است تا به 
اهمیت تالیفات او در هنرهای تجسمی و تاثیر 
آن بر فضای هنری کشور واقف شویم. »شیوه 
طراحی« که در دو جلد و البته با فاصله زمانی 
چندساله از یکدیگر منتشر شد، از سال‌ها پیش 
تاکنون به عنوان مرجعی بــرای هنرآموزان و 
دانشجویان رشته‌های هنری در هنرستان‌ها 
و دانشــکده‌ها شــناخته می‌شــود و به علت 
کارآمدی موثرش تاکنون بارها انتشار مجدد 

یافته است.

به بهانه درگذشت محسن وزیری مقدم که راهنمای غریزه و تعقل در بیان هنر بود

یادمان هنرمندی از نسل پیش‌قراول‌های نوگرایی

تجسمی

»ایســتادن در میانــه آشــوب و 
زیبایی« عنوان نمایشــگاه آثار علی 
نصیر است که همزمان با چاپ کتاب 
گفت و گــوی امیر ســقراطی با این 
هنرمنــد، در فضای نمایشــگاهی 
اســتودیو »009821« به تماشا در 
آمده است. همزمان با رونمایی کتاب، 
چند اثر اصل با برخی از آثار بازتولید 
شــده هنرمند در 21 نسخه نمایش 
داده شــد، که مربوط به دوران کاری 
مختلف این هنرمند و اثری از آخرین 

مجموعه او است.
علی نصیر از هنرمندان شــناخته 
شده ایرانی، دانش‌آموخته نقاشی از 
آلمان اســت و سال‌هاست که در این 
کشور زندگی می‌کند. این مسئله در 
بررسی آثار هنرمند از اهمیت فراوانی 

برخوردار اســت. علی نصیر نقاشی را 
در ادامه روند جریان‌های مســلط بر 
هنر اروپا آموخته اســت. او به واسطه 
زندگی درازمدت در ایــن فضا عمل 
نقاشانه خود را با تاریخ هنر نقاشی در 
اروپا پیوند زده و استتیک آثارش بسیار 
وابسته به سیر تاریخ هنر در اروپاست 
تا از دل این سیر تاریخی به زبان بیانگر 

خود برسد.
علــی نصیر رنــگ را خــوب می 
شناسد. قدرت رنگ را خوب تشخیص 
می‌دهد و در آثارش به واسطه استفاده 
هوشمندانه از ســطوح رنگی، تصویر 
منحصر به فرد خود را رقــم زده و به 
مخاطب معرفی می‌کند. نقاشی‌های 
او از لحاظ کیفیت بصری و با توجه به 
کیفیتی که در فرم دارد، مدرنیستی 
به نظر می‌آید. حال آن که با حفظ این 

کیفیت زبانی معاصر نیز دارد.

نقاشــی‌های او به واســطه کنش 
نقاش، نقاشی‌هایی بدون مرز هستند. 
او به گونه‌ای آثارش را خلق می‌کند که 
می‌توان آن را در هر فضا یا کشوری به 
نمایش گذاشــت و فهمی یکسان به 
دســت داد. او در قید موضوع نیست 
و بیشــتر وجهی اکسپرسیو و حسی 
یا شهودی دارد. برای همین به نوعی 
نقاشی انتزاعی روی می‌آورد که در هر 

جغرافیایی قابل درک و فهم است.
نصیر به واسطه اســتفاده از دامنه 
وســیع رنگ‌ها و ایجــاد تضادهای 
سطحی، دامنه‌ای گسترده‌تر از حس 
را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به واسطه 
حس، با مخاطب خود دیالوگ برقرار 
می‌کند. همیــن تاکید او بــر رنگ و 
هندسه بصری به عنوان مهم‌ترین ابزار 
و مبنا برای رسانه نقاشی، او را بیش از 
اندازه به درک صحیح مهم‌ترین پروژه 

مدرنیســم یعنی عبور از واقعیت به 
انتزاع و درک آن سوق داده است.

این هنرمند فهم صحیحی از انتزاع 
دارد و با رنگ، ذهن ما را به عنصری در 
واقعیت ارجاع می‌دهد و یا حس آن را 
می‌سازد تا به واسطه آن حس بتوانیم، 

خود تصویری از واقعیت پشت سر این 
تصاویر را، کشــف و نمایان کنیم. او 
حتی فیگور را هم میان سطوح رنگی 
حل می‌کند تا آن را به بخشــی از یک 
انتزاع یا حس بدل کند و نه به واسطه 
عمل بلکه به واسطه حس تصویر ما را 

تحت‌تاثیر قرار دهد.
او از یک فضای بدون فیگور کاملا 
وابسته به عناصر هندسی، آرام آرام به 
ســمت یک فضای فیگوراتیو حرکت 
کرد امــا همچنان به شــکل انتزاعی 
نقاشی‌هایش وابســته ماند. واقعیت 
را میان آثارش حل کرد و با پوســته 
کارهــای گذشــته خود به شــکلی 
نامحسوس دســت به کار نوینی در 
ســیر کاری خود زد. نقاشی انتزاعی 
کــه او امروز نمایش می‌دهد بســیار 
غنی‌تر، پخته‌تر و کامل‌تر شده است. 
نصیر با درک قــدرت و کیفیت ثانویه 
رنگ‌ها آرام آرام این حس‌ها را تبدیل 
به عنصری در واقعیت کرده و با درک 
تصویر آن عنصــر در واقعیت آن را به 
ساحتی بازگردانده که در ابتدا به آن 
می‌پرداخته اســت. او در این مسیر 
ابعاد و تکنیک‌های مختلفی را به بوته 
آزمایش گذاشته است. به نظر می‌رسد 
به واســطه کار روی کاغذ، مقوا، کلاژ 
به نقطه‌ای رســیده است که حاصل 
تجربیاتش را که بارقه‌ای از یک روند 
حســاب شــده در خود دارد، در دل 
آثار اخیــر خود که بــر روی بوم‌های 
بزرگ به تصویر کشیده شده نمایان 

کرده است.
او اگرچــه فیگور انســانی را وارد 
فضای آثارش کرده بود اما نوع پردازش 
به این فیگورهــا در آثار اخیرش چند 
بعُدی شده است. او در ابتدا  به سطح 
ظاهری فیگورها دامن می‌زد و به نظر 
می‌رســید در میان گســتره رنگ‌ها 
به نوعی این فیگورهــا را جا می‌داد. 
این فیگورها پیوســتگی با ســطوح 
رنگی نداشــتند. اگرچه خــود این 
تفاوت می‌تواند مسئله‌ای برای درک 
بهتــر روند کاری خود نقاش باشــد، 
اما او در آخریــن آثارش که در گالری 
»اُ« بــه نمایش درآمد ایــن فاصله را 
از بین بــرده و فیگورهــا را در هیئت 
همان ســطوح رنگی بــه نمایش در 

آورد. فیگورهایی کــه در اصل خود 
بخشی از این سطوح رنگی را به وجود 
می‌آوردند و تفاوتی با آن‌ها نداشتند 
اما معنا، حس و ظرفیت‌های برداشت 

یک اثر را گسترش می‌دادند.
ایــن جهان رنگــی بــرای نصیر 
معنای خاصی نــدارد. او خود را دچار 
محدودیت نکــرده اســت و از رنگ 
به‌عنوان یک امکان برای گســترش 
حس و ارتقای کیفیت نقاشی‌هایش 

استفاده می‌کند.
نگاهی به آثار نصیر در طول دوران 
مختلف نشان می‌دهد که این نقاش 
با یک دغدغه مشــخص دوران کاری 
متفاوتی را پشــت ســر گذاشته و در 
خلال یک پروسه از نقطه‌ای به نقطه 
دیگر رسیده اســت. به نظر می‌رسد 
آثار این نقاش در آســتانه یک جهش 
به سمت یک اســتتیک جدید است. 
او به نظر سیر کار خود را به یک نقطه 
ایده‌آل رســانده و حالا به سمت یک 
زبان جدیــد در حرکت اســت. این 
بارقه‌ها در تغییر شــیوه رنگ‌گذاری 
این هنرمند پیداســت و چیزی که به 
نظر می‌آید آن اســت کــه او مدبرانه 
امکانات فضای جدیــد کاری‌اش را 
درون آثار اخیرش گنجانده است که از 
یک تحول صحبت می‌کند؛ تحولی که 
باید در آینده منتظر تماشــایش بود. 
با توجه به فهمی کــه نصیر از کیفیت 
رنگ‌ها دارد نمی‌تــوان به یکباره او را 
در یک فضای نامتعارف متصور شد، 
اما بازگشتی غنی‌تر به ابتدای این روند 
و ارائه شکلی کاملا انتزاعی از نقاشی 
در کیفیتی متعالی‌تر و آزموده شــده 

محتمل است. 

نگاهی به سیر نقاشی‌های علی نصیر در نمایشگاه »ایستادن در میانه آشوب و زیبایی« 

گستره رنگ‌ها در نقاشی‌هایی بدون مرز

علیرضا بخشی استوار

بهروز فائقیان

بوم خبر

نگاهی به آثار علی نصیر در 
طول دوران مختلف نشان 

می‌دهد که این نقاش با یک 
دغدغه مشخص دوران 

کاری متفاوتی را پشت سر 
گذاشته است. او به نظر 

سیر کار خود را به یک نقطه 
ایده‌آل رسانده و حالا به 

سمت یک زبان جدید در 
حرکت است

این هنرمند فهم صحیحی 
از انتزاع دارد و با رنگ، ذهن 

ما را به عنصری در واقعیت 
ارجاع می‌دهد و یا حس آن 
را می‌سازد تا به واسطه آن 

حس بتوانیم، خود تصویری 
از واقعیت پشت سر این 

تصاویر را، کشف و نمایان 
کنیم

پرونده نمایشگاه تهمینه میلانی 
ناتمام ماند

حاشیه‌های نمایشگاه نقاشی‌ تهمینه میلانی 
به جایی رســید که در نهایت دو روز بعد از آغاز 
برپایی و »ارائه مستنداتی مبنی بر کپی بودن 
کارها«، گالری برگزارکننده تصمیم به لغو آن 
گرفت. نمایشگاه نقاشی تهمینه میلانی با عنوان 
»فیلم‌هایی که نساختم« از همان آغاز برگزاری، 
با واکنش‌ و حواشی زیادی روبه‌رو شد و عده‌ای 
از هنرمندان عرصه تجسمی اظهار کردند که 
نقاشی‌های میلانی کپی آثار یک نقاش فرنگی 
اســت.در نهایت این کارگردان پســتی را در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر و از 
این بابت عذرخواهی کرد. میلانی چنین نوشت: 
»دوســتان عزیز، من امروز متوجه شــباهت 
نقاشی خودم با اثر خانم »جنی میلی هو« شدم. 
از این بابت قلبا متأسفم و این تابلو را از نمایشگاه 
خارج و صدمــه وارده را نیز جبــران می‌کنم. 
تصویر کارت پستالی که در گذشته برایم ارسال 
شــده بود، در ناخودآگاهم ثبت شده و نتیجه 
آن این نقاشــی شــد. حتما از خود نقاش عذر 
خواهی خواهم کرد. کلیه عواید این نمایشگاه 
صرف خیریه می‌شود«.با این حال عذرخواهی 
کافی نبود و معترضان خواهان لغو نمایشــگاه 
بودند؛ اتفاقی که در نهایت گالری ایوان دو روز 
بعد از برگزاری به آن تن داد. افشین پرورش ـ 
عکاس ـ از جمله معترضان به نمایشگاه تهمیه 
میلانی بود. او پســتی را حاوی ایــن خبر که 
نمایشــگاه »فیلم‌هایی که نساختم« لغو شد، 
در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: »در پی 
اعتراض گســترده‌ی هنرمندان، دانشجویان، 
اساتید و کارشناسان تجسمی، »گالری ایوان« 
به نمایش تولیدات »تهمینه میلانی« خاتمه 
داد. بدین‌ وســیله از تمامــی عزیزانی که روز 
جمعه در افتتاحیه این نمایشگاه حضور یافته 
و اعتراض خود را به نمایــش چنین تولیدات 
ضعیف و سطح پایینی نشان داده بودند، تشکر 
می‌کنم.فضای گالری‌ها حق هنرمندان است و 
هیچ فرد بی‌صلاحیتی حــق این را ندارد که به 
واسطه ارتباطات خاص، ســرمایه، شهرت و یا 
سکس، فضای آنها را اشغال کند.«او اعلام کرده 
است که »جامعه‌ی تجسمی از این پس بیدارتر 
از همیشــه، ناظر بر عملکرد دفتر تجسمی و 
گالری داران خواهد بود و به پیگیری مطالبات 
خود ادامه خواهــد داد«.با این حال میلانی دو 
ساعت قبل از انتشار این گزارش و پس از اینکه 
لغو نمایشگاهش را اعلام کرد، در پستی جدید 
اینگونه عنوان کرد که عده‌ای قصد بهم ریختن 
نمایشگاهش را داشته‌اند و در این ارتباط به نام 

افشین پرورش هم اشاره کرده است.
 توضیح مدیر گالری ایوان

خبرنگار ایسنا در راستای اتفاقاتی که برای 
نمایشــگاه »فیلم‌هایی که نساختم« تهمینه 
میلانی افتاد، با حــوری قدیمی ـ مدیر گالری 
ایوان ـ کــه برپایی این نمایشــگاه را بر عهده 
داشــت، تماس گرفت و بــا او گفت‌وگو کرد.

قدیمی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره صحت 
لغو نمایشگاه »فیلم‌هایی که نساختم« و علت 
آن گفت: بله برگزاری نمایشــگاه »فیلم‌هایی 
که نساختم« لغو شــد. در ابتدا از کپی بودن 
کارها آگاهــی نداشــتیم. در دو روز برگزاری 
نمایشــگاه، عده زیادی از هنرمندان و اساتید 
واکنش‌های منفی نســبت به نقاشــی‌های 
خانم میلانی داشــتند.او افزود: ما نیز از ابتدا، 
واکنش‌ها و حواشــی آنها را دنبال می‌کردیم. 
اما باید بگویم که کســی به‌ طور قطع از کپی 
بودن کارها نمی‌گفت. امروز مستنداتی مبنی 
بر صحت کپی بودن نقاشــی‌های میلانی به‌ 
دستمان رســید. به‌ همین دلیل نیز تصمیم 

گرفتم نمایشگاه را لغو کنم.
ایــن گالری‌دار دربــاره دلیل خــود برای 
برگزاری نمایشگاه »فیلم‌هایی که نساختم« 
در گالری »ایــوان« گفت: خانــم میلانی در 
عرصه هنر فرد شناخته شده و صاحب اعتباری 
است و ما هم گمان می‌کردیم حتما آثار خوبی 
را ارائه خواهند داد.این گالری‌دار در پاســخ به 
سوال ایسنا درباره واکنش تهمینه میلانی به 
لغو نمایشگاه »فیلم‌هایی که نساختم« گفت: 
خانم میلانی از من خواســتند که نمایشگاه را 
لغو نکنم. امــا من باید منافــع گالری و حرفه 

خودم را حفظ کنم.
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